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 ازدواج و خانواده - دکتر فرهنگ هلاکويی
 آمادگی برای ازدواج

همانطور که ميدانيد در طول تاريخ آن چيزی که اسمش آمادگی برای ازدواج بوده برای دختر سن بوده و برای پسر 
 .دارايی

 :اما در دنيای امروز آمادگی برای ازدواج نکاتی را دارد که به آن اشاره می کنم

 امروز می دانيم که قبل از بيست و دو سالگی شما . بدون ترديد سن هست .1

 ت که فکر ازدواج نکنيد و احتمالا بيست و شش سالگی هست که به نظر بهتر اس

 . می رسد سن مناسب ازدواج است و در مورد پسر و دختر هم انقدر اختلافی ندارد

 آمار ايران نشان می دهد که از مقارن انقلاب تا بيست سال بعدش سن متوسط در 

 دو رسيده و پسر از بيست و محيط های شهری از نوزده و خرده ای دختر به بيست و 

 چهار به بيست و پنج يا بيست و شش و دقيقا نشان می دهد که اتفاقا در جامعه 

 ايران دارند در مسيری حرکت می کنند که اگر متوسط را ملاک بگيريم ا̨گر البته متوجه 

 باشند که آمار را چگونه جمع آوری می کنند̨ به مطلبی که بنده عرض کردم نزديک 

 به همين دليل است که بنده غالب اوقات سخنم اين است که قبل از بيست و  .است

 بين بيست و دو تا . هر فکر ديگری داريد داشته باشيد دو سال اصلا فکر ازدواج نکنيد̨ 

 . بيست و پنج و شش می شود اين فکر را کرد ولی بعدش ماجرا متفاوت خواهد بود

  

 يعنی ما . Maturationتر به مرحله بلوغ يا  و يا درست. رسيدن به حداقل هاست. ۲

 يعنی بلوغ احساسی و . بايد به يک مقدار از جنبه های ارتباطی رسيده باشيم

 بلوغ جسمی و جنسی̨ بلوغ اقتصادی̨ بلوغ عقلی و جنبه های مختلف و  عاطفی̨ 

 متفاوت و متاسفانه می دانيم که نه تنها در طول تاريخ بلکه در دوران ماهم بسياری از 

 مردم ناقص الخلقه هستند و مقصود از ناقص الخلقه اين هست که برخی از 

 قسمتهای وجودشان رشد کامل خودش را داشته و حال آنکه در بسياری از موارد ديگر 

 در کار روان درمانی و تراپی با دوستانی حتی با  بارها. بنده بارها . رشد نداشته اند

 درجه عالی دکتری ازبهترين دانشگاه های امريکا روبرو شده ام که وقتی به آنها نگاه 

 در حالی که دست و پاهايشان به . ميکرديد از نظر روانی واقعا ناقص الخلقه بودند
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 ان ديگر مساله نه تنها بلوغ به بي. اندازه بود ای بسا سرشان يک پنجم اندازه لازم بود

 يعنی کسی برای ازدواج . که مساله توازن و تعادلی در اين زمينه حتما ضرورت دارد

 در گذشته فقط بلوغ جسمی و . آمادگی دارد که به مراحلی از بلوغ رسيده باشد

 جنسی بوده تا آنجايی که شما می دانيد به مجرد اينکه پسری تغييراتی دراو ديده 

 و مخصوصا در دختر دگرگونی هايی که خيلی از اوقات حتی عادت ماهانه می شد 

 علامت نه توانايی و ميل جنسی بوده و نه حتی قابليت بارداری̨ به مجردی که اولين 

 علامت عادت ماهانه نشان می داد فکر اين را می کردند که بايد ازدواج کرد و به همين 

 و . ک چهارچوب فکری و ذهنی هستيمجهت است که بسياری از ما همچنان در ي

 حال آنکه مساله بلوغ جسمی و جنسی فقط حداقل حداقلی است که خوشبختانه 

 با توجه به سن و سالی که بنده اشاره کردم ديگر من و شما برايش مشکل و مطلبی 

 . اما واقعا مساله رشد در زمينه های مختلف اهميت فوق العاده دارد. نخواهيم داشت

  

 باشند اين هست  Stableو قصد من از اينکه آدم ها بايد . Stabilityبات و قرار ث. ۳

 . که من و شما در مسير رشد به گونه ای حرکت ميکنيم که مانند گذشته نيستيم

 اين را با مثالی عرض ميکنم که اگر . حتی مفهوم رشد تغيير در مسير تکامل هست

 ان کفش از ايتاليا بخريد اگر امکانات مالی شما به اروپا برويد و بخواهيد برای خودت

 داشته باشيد و کفش دوست داشته باشيد می توانيد پنج يا ده جفت کفش بخريد اما 

 اگر پسر و دختر شما در امريکا باشند و سنشان ده يا دوازده ساله باشد چنين نمی 

 نخواهد  کنيد چون می دانيد که کفشی را که برايش خريده ايد شش ماه ديگر پايش

 بنابراين هيچ کس در زندگی نمی . علتش اين است که او در مسير تغيير است. کرد

 بنابراين . تواند درگير يک تعهد بلند مدت شود آن زمانی که هنوز در حال تغيير است

 سه سالی که ديديم در اصول  -مساله ثبات و قرار اين هست که من و شما بعد از دو

 و جنبه های کلی تغييرات و دگرگونی هايی در ما پيدا نمی شود و به صورت فرد 

 دليل اصلی . بزرگسال در آمده ايم حال می توانيم يک تصميمی بگيريم برای تمام عمر

 و اساسی که ازدواج يک پسر و دختر هجده يا نوزده ساله تقريبا با شکست همراه 
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 و بنابراين آنچه را که دوست داشتند دوست  است اين است که هر دو تغيير می کنند

 نخواهند داشت و آنچه را که می پذيرفتند و می پسنديدند نخواهند پذيرفت به همين 

 افرادی . جهت است که اهميت دارد من و شما به مرحله ثبات و قرار رسيده باشيم

 رگونی که خودشان را مخصوصا در وقت ورود به يک فرهنگ ديگر دستخوش تغيير و دگ

 می بينند بايد مدتی صبر کنند تا مطمئن شوند به قرار رسيده اند زيرا آنهايی که به 

 قرار نرسند اين نقطه قرار يکيش ميگريزد و به فرار تبديل می شود و اين همان

 . چيزيست که در برخی زندگی ها می بينيد افراد به جای اينکه به قرارشان بروند به دنبال فرارشان هستند

  

 اگر بپرسيد .استقلال و همبستگی که در جامعه ايرانی بسيار بسيار مهم است. ۴

 پنج موضوع مهم در جامعه ايرانی که مشکل اصلی و اساسی ما چه هست و چگونه 

 .يا رابطه است Relationshipمن و شما را گرفتار کرده خدمتتان عرض می کنم که يکی مساله 

  

 :توجيه گفت و گوی آموزشی انسان به نظر من از هشت مرحله ميگذرداز نظر من و برای يک توضيح و 

  

 مرحله ای که کودک با . همزيستی يا يکی بودن است. مرحله اول در وقت تولد است

 سه ماهه وقتی دست به اسباب بازی اش -کودک دو. مادرش و بقيه جهان يکی است

 .ما از چهار ماهگی به بعد تشخيص ها آغاز خواهد شدمی زنيد تفاوتی بين دستش و اسباب بازی اش قايل نيست ا

  

يا اضطراب  Separation Anxietyيا   مرحله دوم را من مرحله چسبندگی می گيرم که حدود يک سالگی است که اوج
 به اين معنا که کودک در حالی که پی . جدايی است

 يافتد اما در به وجود خودش برده که معمولا تولد روانی حدود هشت ماهگی اتفاق م

 دوازده ماهگی امکان جدايی را از مادر يا کسی که از او مراقبت می کند را ندارد و 

 نديدن مادر برای او مساوی است با نابودی مادر و مرگ حتی احساسی و عاطفی 

 .بنابراين در مرحله دوم يعنی يک سالگی من و شما وارد مرحله چسبندگی می شويم. خودش

  

 يعنی کودک به مادر . يا اعتياد می شويم Addictionالگی وارد مرحله در مرحله سه س
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 معتاد می شود و حالت آدم معتاد را دارد يعنی حاضر است  Primary Care Takerيا 

 يعنی . همه چيز را زيرپا بگذارد تا او را به دست بياورد ولی آن زمانی که محتاج است

 يک کودک سه ساله می تواند سه ساعت با دوستانش بازی کند و اصلا فراموش کند 

 مادر دارد اما لحظه ای که احتياج به مادر داشت همان زمان بايد او را دور و بر خود 

 و اين درست مثل حالت يک فرد معتاد . داشته باشد واگرنه کاملا می تواند اذيت بشود

 . خدر داشته باشد و نباشد گرفتار می شودهست که اگر نيازی به ماده م

  

ترجيح می دهد و . يعنی از اعتياد به عادت می رسد. يا عادت هست Habitمرحله چهارم که در پنج سالگی است مرحله 
 .دوست دارد که باشد

  

 . می رسد Dependencyو در هشت سالگی کودک انسانی به مرحله وابستگی يا 

 مرتبط است به مساله احتياج و درک اين واقعيت برای  می دانيم که اساس وابستگی

 کودکی که عقل در او ظاهر شده اين هست که من موجود نياز مندی هستم که بايد 

 بنابراين مساله . اين نيازها را ارضا کنم تا رنج نبرم و لذت ببرم و زنده باشم و نميرم

 ت که بچه های هشت احتياج برای کودک مهمترين مساله است و به همين جهت اس

 تا يازده ساله بزرگترين اضطراب و وحشتشون مرگ پدر و مادر هست و اين کاملا می 

 بنابراين کودک در حدود هشت سالگی به مرحله . تواند آنها را از پای در بياورد

 وابستگی می رسد و اين مفهوم وابستگی به اين معناست که من برای رفع 

 تمنا . مندم و بدون تو درد می کشم و رنج می برم و می ميرماحتياجات خودم به تو نياز

 می کنم به اين دقت کنيد تا بدانيد چرا در طول تاريخ وقتی که ديروز عرض کردم مطلقا 

 از نظر من عشق وجود نداشته يا نوع بسيار نادرش بوده به خاطر اينکه آنچه را شما 

 لوم است آنجا که مساله درد و می بينيد و می شنويد مساله وابستگی بوده و مع

 لذت من به تو مربوط است و مساله مرگ و زندگی من به تو مربوط است احتمالا از 

 نظر بسياری در يک نگاه سطحی چيزی جز يک عشق عميق کامل نخواهد بود و حال 

 . حدود هشت سالگی کودک به وابستگی می رسد. آنکه مساله وابستگی ماجرای ديگری است
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از نظر ذهنی . می شود Concrete Operational Stageهشت تا دوازده سالگی کودک انسانی که وارد مرحله بين 
 آمادگی پيدا ميکند بايد به مرحله جدايی و رهايی 

 مادری که با بی رحمی در وقت تولد . يعنی بايد بند ناف روانی بريده بشود. برسد

 فش در حالی که کودک امکان زندگی فرزندش را از خودش جدا کرد با بريدن بند نا

 نداشت تا به او و خودش امکان زندگی بدهد بايد جرات و امکان اين را داشته باشد که 

 بين هشت تا دوازده سالگی بند ناف روانی فرزندش را ببرد و به او اجازه دهد که او 

 زندگی بکند و پدر و مادر هم بروند زندگی خود را بکنند و اينجاست که توصيه هايی که 

  -در امريکا می شود و عملا هم آن را انجام می دهند اين است که بچه ها را برای سه

 چهار روزی به کمپ می فرستند و از آنها می خواهند که نه با پدر و مادر تماسی 

 زيرا اگر اين بند ناف روانی بريده شود . ادر هم با آنها کاریداشته باشند و نه پدر و م

 اين مرحله جدايی و رهايی بين هشت تا دوازده . همه خلاص و آسوده خواهند شد

 سالگی بايد اتفاق بيافتد و اگر اتفاق افتاد وارد مرحله هفتم خواهد شد بين دوازده تا 

 يعنی کودک در  Independentی يعن. هجده سالگی که مرحله استقلال و آزادی است

 اين مرحله به مرحله استقلال و آزادی می رسد و اين استقلال و آزادگی يک معنايش 

  Self Sufficiencyاين هست که من می توانم روی پای خودم بايستم و به مرحله

 رسيدم و اين مرحله ايست که سبب خواهد شد من در زندگی توان و امکان اين را 

 . بنابراين شما در حدود هجده سالگی به مرحله استقلال و آزادی می رسيد. م که بتوانم زندگی خودم را اداره کنمداشته باش

  

 از نظر من يک مرحله بالاتر و برتر از اين هست بين هجده تا بيست و دو سالگی که 

 مقصود از همبستگی اين هست . ميگذارم Interdependencyمن نامش را همبستگی

 حالی که من می توانم مستقل و آزاد روی پای خودم بايستم̨ در حالی که من  که در

 اعم از اينکه . نهار و شام خودم را دارم اما ترجيح ميدهم که نهار و شامم را با تو بخورم

 علت اينکه من می خواهم با تو . چون فرقی نمی کند. نهار و شام تو باشد يا من

 من و تو به عنوان يک موجود زنده که م يتوانيم . م نداردباشم هيچ ارتباطی به نهار وشا

 گرسنه شويم نهار و شام خواهيم خورد و حال آنکه در مرحله وابستگی به اين دليل 

 سراغ ديگران می رويد که با آنها نهار و شام بخوريد چون اگر نرويد نهار و شام نخواهيد 
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 بينيد مساله وابستگی با  به همين جهت است که شما می. داشت و خواهيد مرد

 .جنبه های مادی آنچنان گره می خورد که اصلا مفهوم عشق چيزی جز خوردن و خوراندن نخواهد بود

  

  Interdependencyو حال آنکه در مرحله بيست و دو سالگی که مرحله همبستگی يا 

 . ن استهست شما به مرحله ای رسيده ايد که ارتباطتان با ديگران بر اساس انتخابتا

 شما انتخاب ميکنيد ̨ اختيار ميکنيد که با ديگری باشيد بدون اينکه به او محتاج باشيد 

 مايليد که با او باشيد بدون اينکه به او نياز داشته باشيد مخصوصا . بلکه به او مشتاقيد

 در نتيجه مرحله همبستگی . نيازهای واقعی يعنی آن دو نياز فيزيکی و نياز امنيت

 او را می خواهيد به . مرحله ايست که به شما اجازه می دهد آزادانه انتخاب کنيد

 به همين جهت است که ديروز هم عرض کردم عشق سالم ميگويد تو را . خاطر او

 عشقی که مبتنی بر مفهوم وابستگی است می . دوست دارم پس به تو مشتاقم

 نی که محتاج ترم و بدبخت ترم گويد من به تو محتاجم پس عاشق تو هستم و به ميزا

 و خالی ترم و تنها ترم و گرفتار ترم و نگران ترم ظرفيت عشق بيشتری دارم و حال 

 علت . آنکه واقعيت اين است که من به دنبال کسی هستم که نياز مرا براورده کند

 اهميت اين مساله در جامعه ايران اين است که اگر من و شما به مرحله استقلال و 

 ادی و يا مرحله همبستگی نرسيم̨ و متاسفانه بيش از نيمی از ما همچنان در آز

 شما در . مرحله وابستگی و هشت سالگی هستيم̨ اصولا شما ازدواج نميکنيد

 حقيقت زن می گيريد̨ مرد می گيريد ̨ شوهر می کنيد̨ عروس می آوريد ̨ داماد داريد و 

 که خانم دکتر ناصحی اشاره فرمودند اينها معنا و مفهومی ندارند حتی همانگونه 

 آن . وقتی که شما ازدواج می کنيد زن در خانه هيچ کاره است تا زمانی که مادر بشود

 هم به خاطر اينکه پسر خانواده محترم را آورده ولی همچنان خودش نامحترم است و 

 ايد به همين جهت است که احتمالا اگر مساله جدايی يا هرچيزی مطرح بشود مادر ب

 پدری که احتمالا نقش . برود دنبال کارش و بچه از آن خانواده است ̨ ازآن پدر است

 علت اينکه اين را عرض ميکنم . کمتری اگر اصلا نقشی در وجود اين بچه داشته باشد

 .يعنی مفهومی که ما در طول تاريخ داريم چه هست. برای اين است که ببينيد اصلا کل ماجرا چه بوده
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 .اعشق فقط و فقط و فقط ميان دو انسان آزاد مستقل همبسته ممکن استنتيجت

  

 آن چيزی که شما اسمش را عشق می گذاريد مساله وابستگی بوده و اين 

 .وابستگی از ما برده و بنده و حتی بره ساخته و به همين جهت برده دار و ارباب و گرگ پيدا شده

  

 د وارد يک زندگی سالم در دنيا شويد اگر به دليل همين مساله است که شما نميتوني

 اگر به مرحله ای نرسيده . به مرحله آزادی و استقلال و همبستگی نرسيده باشيد

 باشيد که انتخاب او به خاطر خود او و شما باشد نه به خاطر توانايی او برای رفع 

 احتياجات و نيازهای شما و البته بعدا به اين خواهيم رسيد که اساس نگه داشتن 

 خانواده رفع نياز و احتياج است اما در آغاز من و شما آن زمانی ميتونيم درگير يک 

 ما خود توان اداره کردن . رابطه سالم شويم که برای ادامه زندگی به او محتاج نيستيم

 و زندگی ما بهتر می شود اما همچنان زندگی ما بدون او و هر با ا. زندگی خود را داريم

 اما روزی که زندگی من بد و جهنمی است علت علاقه من . کس ديگری خوب هست

 به ديگری فقط به دليل توانايی او برای بيرون بردن من و همينطور که خانم دکتر 

 ميتواند داشته باشداين ناصحی اشاره فرمودند علاوه بر مزايايی که يک مرد يا يک زن 

 است که شهروند کجاست تا بتواند من را از زندانی به جايی که من فکر می کنم 

 در حالی اين مساله احتمالا نمی توانست چنين اهميتی . رهايی و آزادی هست ببرد

 .را داشته باشد اگر من و شما به مرحله استقلال و آزادی و همبستگی رسيده باشيم

  

 شما روزی ميتوانيد ازدواج . ساله جهت و هدف و معنی در زندگيستمورد بعد م .5

 کنيد که جهت و هدف و معنی را تا حدودی يافته باشيد و با آن آدم بتوانيد آن را 

 کسانی که هدفی ندارند و معمولا راه و هدفی ندارند و زندگی برايشان . تعقيب کنيد

 .معنی ندارد ازدواج هم برايشان معنی ندارد
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 نکته ای که مهم است و مايلم به آن توجه کنيد اين هست که شما يا کسی که 

 شما در . ميخواهيد با او ازدواج کنيد جهت هدف و معنی را در زندگی پيدا کرده باشيد

 و در اين مسير و راه بايد همراهی را پيدا کنيد نه اينکه سرگردان و . راهی باشيد

 .يايد و شما را نجات دهدحيران مانده ايد و منتظريد کسی ب

  

 اول سالم باشيد بعد ازدواج . مساله سلامت فيزيکی و روانی بينهايت مهم است

 شما ميدونيد يکی از بيماريهای رايج فرهنگ ما اين است که بيماران روانی . کنيد

 اما يک مورد بسيار . مخصوصا اسکيزوفرنی را ميگويند اگر زنش بدهند خوب ميشود

 ينکه مطمئن باشيد از نظر جنسی مشکلی نداريد يعنی سلامت مهم است و ا

 خوشبختانه مسايل و . فيزيکی و روانی مخصوصا سلامت جنسی مهم است

 مشکلات جنسی که حدود يازده يا سيزده تا است بيشترشون با چند جلسه تراپی و 

 و مسايل جنسی که معمولا خانواده ها را بر باد ميدهد . کمی کمک قابل درمان است

 .که مال بعد از ازدواج نيست و بايد قبل از ازدواج حل شود. ميتواند به راحتی حل شود

  

  Marriage Materialبرخی از شما . بايد مطمئن شويد که شما کالای ازدواج هستيد. ۶

 به دلايل روانی . ما اصلا به درد ازدواج نميخوريدش. نيستيد قربونتون برم

 بنده باورم اين هست که يک عده زن . اگر درست نشويد ميتونيد کار را خراب کنيد

 خراب کن مرد خراب کن هستند هر وقت يک زنی يا مرد دستش بديد شش ماه بعد 

 . د دنبال کارتونبنابراين اگر کالای ازدواج نيستيد بري. گنديده و فاسد تحويلتون ميده

 برخی از شما کالای پدر و مادری نيستيد يعنی اصلا شما . شما کالای ازدواج نيستيد

 به عنوان يک مرد بذاريد شب بچه تون تلويزين تماشا کنه؟غلط کرده من خسته ام من 

 خواهش من از شما اين است که توجه کنيد ببينيد اصلا اين کاره ايد . بايد تماشا کنم

 اگر . من پدری مادری نيستم. يستيد اعلام کنيد که من زنی شوهری نيستمو اگر ن

 پدری مادری نيستيد با کسی ازدواج کنيد که بچه نميخواد يا دارد يا ميره براتون مياره و 

 ! اشکالی هم ندارد
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 هيچ کس نميتوان در دنيای امروز وارد زندگی . مساله مسئوليت و تعهد است. ۷

 يعنی  Resposibility. نباشد Responsible and Commitedآدم  زناشويی شود اگر

 نگاه کنيد که . پاسخ يه نيازهای واقعی و حقيقی خود و هموار کردن راه برای ديگران

 .ساله به سينما 6قرار بردن برادرزاده : مثال. اين آدم مسئولی هست يا نه

  

 ول اخلاقی و انسانی هيچ وقت فکر نکنيد شدت عشق يک آدم اين است که روی اص

 .بنابراين اگر آدم مسئولی نيست فراموشش کنيد. اش پا بگذارد

  

 و اما مساله تعهد اين است که من با تو قراری را ميگذارم که خوب است و پای آن می 

 بنابراين در بحث ازدواج اگر آدمی نيستيد که اهل تعهدباشيد . مانم وقتی که بد است

 .بنابراين اگر شما متعهد و مسئول هستيد کارتون درست است. يدبه درد اين کار نميخور

 .قرار برداشتن بچه چهار ساله از مدرسه: مثال

  

 شما نميتوانيد وارد ازدواج شويد اگربه . مساله امنيت اعتماد و اطمينان است  .8

 اگر شما به مرحله امنيت نرسيده باشيد به . و امنيت نرسيده باشيد Securityمرحله 

   خورشت بادمجان: مثال. مجرد اينکه همسرتون به طرفی نگاه کرد تمام قلب و وجود شما می ريزد

  

 اگر شما آدم امنی نيستيد بذاريد راحتتون کنم هرگز هرگز هرگز هيچ کس نميتواند 

 حتی اگر يک آدمی در را ببندد توی خانه بنشيند و تماما قدرت را . به شما امنيت دهد

 بگذارد که شما لحظه به لحظه اورا بدانيد که در بيست سال گذشته  در اختيار شما

 شما روزی که با اين آدم صحبت ميکنيد . تکان نخورده و از خانه هم بيرون نيامده

 ميتوانيد اين فکر را بکنيد که الان تو ی ذهنش داره راجع به کی فکر ميکنه؟ و کارتون 

 را حل کنيد و شرط اصلی و اساسی آن اگر ادم امنی نيستيد مشکلتون . تمام است

 اين است که قبول کنيد در جهان امنيت و قطعيتی در کار نيست و بنابراين همه چيز 
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 .جنبه نسبی و درصد دارد و با آن راحت باشيد

  

 است که اگر اطمينان نداريد کارتان تمام است و  Trustهمراه با اين مساله اطمينان 

 تاريد که تمام عمرتان راجع به همه چيز مساله خواهيد همچنان همان آدم شکاک گرف

 بنابراين مساله امنيت و اطمينان و بدون ترديد اعتماد و به ويزه اعتماد به نفس . داشت

 اگر برايش آمادگی نداريد زندگی زناشويی ميتواند . مساله اصلی و اساسی است

 ای هر نگاهی هر هر جمله ای هر حرفی هر مهمانی . برای شما يک جهنم باشد

 خنده ای شما را از پا در بياورد و هيچ دليلی ندارد که انسان برای گرفتن چيزی 

 .اينچنين کم برای اينگونه آدمها که اسمش ازدواج است يک چنين هزينه سنگينی را بپردازند

  

 کسی ميتواند در دنيای امروز ازدواج . مساله مهربانی دوستی و صميميت است .9

 در گذشته زندگی . دوره مهر طلبی و دشمنی گذشته است. ان استکند که مهرب

 ما در دنيايی زندگی ميکنيم که طی چند قرن يا . زناشويی يک جنگ تمام عيار بوده

 شايد هزاره آمديم ظاهر دشمنی را به نوعی مهر طلبی تبديل کرديم و بسياری از ما 

و مهربانی کاملا ماجرای  Kindnessآنچنان درگير اين حالت شديم که فکر کرديم اسمش مهربانيست و حال آنکه مفهوم 
 اگر آدم مهربانی نيستيد در دنيای امروز . ديگريست

 انسان نه حوصله جنگ با کسی را دارد و نه آدمی که مهر . کسی شما را نميخواهد

 تباط با ديگران مهرطلب می ماند اما در ارتباط با طلب است برای اينکه مهرطلب در ار

 در حالی که شما بسياری از اوقات زن و مردهايی . همسر خودش در حال جنگ است

 می بينيد که حاضر است سه ساعت حرف مزخرف ديگری را تحمل کند برای اينکه 

 صت ميخواهد نشان بدهد مهربان است و حوصله دارد اما سه دقيقه و سه ثانيه فر

 شنيدن حرف بچه خودش را ندارد و به همين جهت است که مهر طلبی اشکال کارش 

 او می شويدو بنابراين  Ego Boundryاين است که شما جزء او می شويد يعنی جزء 

 همانگونه که در ارتباط با ديگران خودش را حقير و صغير و بد بخت و بيچاره در می آورد 

 يرد شما را هم هزينه ميکند برای داشتن آن محبت به تا بتواند محبت ديگران را بگ

 همين جهت است که از شما انتظار دارد به نوعی رفتار کنيد که بتوند آن جواب را 
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 .نتيجتا اگر آدم مهربانی نيستيد گرفتاريست. بگيرد

  

مفهومی است متفاوت  و اين يک Friendshipچيزی که ما قالب اوقات بلد نيستيم يعنی . همراه مهربانی دوستی است
 ولی مهمتر از آن مساله . ولی مرتبط

 و مقصود از آن اين است که من می توانم با تو خودم . هست Intimacyصميميت 

 حتی اول حرف می زنم و بعد . و بنابراين راحتم. همينه که هست. خود خودم. باشم

 ال هم می راجع به حرفم فکر می کنم و هيچ ناراحت هم نمی شوم و تازه خوشح

 شوم که حرف خودم را خودم تصحيح کنم برای اينکه با تو اين چنين راحتم نه اينکه 

 چون در آن صورت چيزی به . فکر ميکنم مواظبم مراقبم و حرفها را اينچنين می زنم

 من نه می خواهم چيزی را   است از اينکه  صميميت عبارت. اسم صميميت وجود ندارد

 نميخواهم چيزی ... نه ميخواهم ثابت کنم مهربانم باهوشم خوبم . ثابت کنم نه رد کنم

 . را رد کنم حالت حمايتی ندارم حالت دفاعی ندارم و شما اين را در بچه ها می بينيد

 خودشون هستند تا بالاخره ما يادشون می دهيم که خودت نباش و تنها چيزی که 

 و عمق فاجعه تاريخ هستی تو دنيا يک چيزی باش غير از آنکه خودت هستی 

 .متاسفانه از آغاز تاريخ تا به امروز متاسفانه چنين بوده

  

 برخی از . مسايل کودکيتان را حل کنيد. حل مسايل خانوادگی و کودکی است .10

 فقط کافی است يک اتفاق کوچکی . شما چاه های روانی داريد که در آن ميافتيد

 . برخی از شما مسايل جدی خانوادگی داريد. بيافتد و شما در آن سرازيری هستيد

 گرفتاری ای که با خواهر و برادر . مشکلی که با مادر داريد. خشمی که با پدر داريد

 شما به عنوان يک پسر و دختر از دست خواهر و برادرتون بسيار آسيب ديده . داشتيد

 برای اينکه من تمام عمرم اگر با . لف در حال جنگيدايد و بنابراين شما با جنس مخا

 خواهر يا برادرم جنگيده ام فکر ميکنم که جنس مخالف يا مقابل يا جنس مطلوب را 

 بايد باهاش جنگيد و بنابراين بسياری از اوقات شما می دانيد که اين انگاره در من به 

 . بايد حل کردصورتی حرکت می کند نتيجتا مسايل کودکی و خانوادگی را 
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 دستم به دامنتون روزی که می خواهيد با کسی نزديک . تمام کردن روابط گذشته. ۱۱

 بيخودی . آنها مرده اند. و جدی شويد بعد از جلسه چهارم و پنجم بقيه را خاک کنيد

 . قربونتون برم بريزيد دور. عکسهايشون خاطراتشون فيلم هاشون. نگهشان نداريد

 برای اينکه . بيرون نباشد. ه توی مغز مبارکتون داريد کافيستبسه ديگه همون ک

 جزگذشته تو . بسياری از شما حرفتان اين است که اين جزيی از گذشته است

 هست اما همچين گذشته خوبی نبوده به علاوه به ديگری ارتباط ندارد ديگری با 

 به . ا نيمه تمام نگذاريدپرونده های گذشته را ببنديد يعنی آنها ر. گذشته تو کاری ندارد

 :همين جهت است که بنده يک باوری دارم

  No Friendship after Relationship .رابطه داريد و تمام    شما وقتی با يک کسی 

 می شود ديگه بعدش دوستی راه نياندازيد برای اينکه مطالعات نشان می دهد و 

 کسی رابطه داشتيد اعم از  عميقا هم ميشود آن را فهميد که شما روزی که با يک

 احساسی و عاطفی يا جنسی و يا هر دو و از آن بريديدآن را بايد بگذاريد کنار برود 

 برای اينکه حضور و وجود آن آدم توی زندگيتان . دنبال کارش شما هم برويد دنبال کارتان

 زديم  به من نگوييد که بله ما رابطه را به هم. به عنوان دوست کار دستتان می دهد

 در اينگونه موارد گذشته در گذشته و قبرستانش را . ولی حالا من چنين و چنان کردم

 معنايش اين نيست که رفتار غير انسانی داريد . بايد فراهم کرد و خاکش کرد و رفت

  Relationshipولی معنايش عبارت از اين نيست که شما همچنان با کسی که 

 علتش اين نيست که مساله . بازی بی بازی. داشته ايد همچنان رابطه داشته باشيد 

 وارد بحثش نمی . امنيت آن آدم مطرح است علتش اين است که شما در مخاطره ايد

 وجود و حضور اين آدم ها در زندگيتون هميشه آماده است برای وقتی . خواهم بشوم

 داريد برويد سراغ آن آدم و آن ادم که  که شما با همسرتون کوچکترين مساله ای

 .منتظر فرصت است نزديک شما شود

  

 از نظر علمی تقريبا کمتر زن و شوهری است که هر سه ماه يکبار اقلا يک دفعه وقتی 

 اين را ميگويد و . . I could do betterکه همسرش خوابيده و به او نگاه می کند نگويد 
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 .ه حضور آن آدم هميشه علامت اين است که من اينجام بياااابنابراين با توجه به اين مسال

  

 از نوعی خشم . مخصوصا اينکه اين روابط با خودش داستانهای عجيب و غريبی دارد

 از يک نوع حالت انتقام ماجراهای /از نوعی احساس حسادت از دست دادن /پنهان

 ندگی شما را برهم بزنند فوق العاده است که برخی از مواقع اين آدمها می مانند تا ز

 بنابراين اگر يک داستانی تمام شده است پرونده را ببنديد . نه آگاه حتی ناآگاه. و بروند

 .بياندازيد دور و خودتان را خلاص کنيد و راحت و آسوده باشيد

  

 وقتی آمادگی برای ازدواج داريد که بتوانيد يک نفر برای شما نفر اول بشود و  .12

 او مهمترين /او برای شما تنها و شما هم برای او تنها. نفر اول باشيدشما هم برای او 

 .و شما هم مهمترين و تمام

  

 اگر . اين مهمترين و تنها معنايش بهترين برای شماست نه اينکه بهتر از ديگران است

 متاسفانه بسياری از شما در حاليکه ازدواج هنوز . اين آمادگی را نداريد گرفتاريست

 بنده شب عروسی بسياری از آدمها . اهيد بکنيد حواستان جای ديگر استهم ميخو

 را ميتوانم بفهمم و ببينم که در حالی که با عروس يا داماد ميگن دارند نگاه می کنند 

 !که اونم بد نبودا

  

 .تعويض بچه دو يا سه ساله در مهمانی: مثال. It is overقربونتون برم تمام شد 

  

 .شما آمادگی برای ازدواج نداريد. کسی را هم اذيت نکنيد. اگر يک چنين آمادگی را نداريد فعلا بی زن بی شوهر بمانيد

  

 بسياری از ما خودمان را نمی شناسيم که کی . شناخت خود و جنس مخالف .13

 مخصوصا آنهايی که در خانه . بسياری از ما اصلا جنس مخالف نمی شناسيم. هستيم

 . سر بوديد نه می دانيد مرد چيست و نه مخصوصا می دانيد دختر چيستچهارتا پ
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 شما از . آنهايی هم که پنج تا دختر در يک خانه بوده ايد که خدا به داد مادرتون برسد

 يک طرف نمی دانيد دختر چيست برای اينکه نگاهتون يک نگاه محدود است و اصلا 

 اخت و آگاهی ضرورت دارد و اين را بنابراين مساله شن. هم نمی دانيد پسر چيست

 شما امروز بسياری از اوقات با زن و . بايد از طريق علمی سيستماتيک انجام داد

 مردهايی روبرو می شويد که تصوير و تجسمشان از مرد از ظاهر گرفته تا باطن اصلا حيرت انگيز است 

  

 قرار نيست ازدواج کنيد  و بالاخره بنده معتقد هستم که شما اصلا در دنيای امروز. ۱۴

 اصلا گوش به اين حرف . عشق اگر نيست ازدواج معنی ندارد. اگر عاشق نمی شويد

 اصلا چنين . ندهيد و گول نخوريد که برويد با هم زندگی کنيد بعدا عشق پيدا می شود

 اسم آن عشق نيست يک اعتيادی می تواند باشد يا گرفتاری ديگر . چيزی ما نداريم

 به علاوه بگوييد ما که بعدا قرار است عاشق شويم اول عاشق می . اگر باشدکه تازه 

 بنده باورم اين هست که آن نيروی اوليه . بدون عشق هرگز. شويم بعد ازدواج ميکنيم

 . عشق است که اجازه ارتباط را می دهد که ديروز به آن اشاره کردم

 
 


